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  دهیچک
هویت احساس بودن، شدن و عنایت ذاتی آدمی به حقیقت وجودي خویش به منزلـه انسـان اسـت و     

تعیین کننده روح جمعی است که نمادي از تاریخ انسانی است و کوشش براي کشف، یا احیـاي هویـت؛ 
مـورد توجـه جـدي نسـانی منـدرج اسـت، در مفهـومی خـاص یعنی تلاش براي یافتن آنچه در فطرت ا

اي  بزرگ ایرانی حافظ شیرازي قرار گرفتـه اسـت. او بـا توجـه بـه جایگـاه معرفتـی و اندیشـهاندیشمند 
 جـادیدر بـاب ا والایش و با عنایت به درکی که از زمانه بحرانی جامعه ایرانـی بدسـت آورده، نگرشـی را

 دیشـهنگرایی، فطـرت، خـرد و ا طلبی، اعتدال جویی، سعادت دهد که بر بنیان حق ارایه می یهویت جمع
، سـلوك عارفانــه، عشـق نگري، بـراي تحقـق آن بــه روشـن حکیمانـه و عشـق وعرفـان اســتوار اسـت و

طلبی و انقلابی رفتار کردن و در یک کلام بازگشت  به خویشتن حقیقی خویش و بـه طـور کلـی  اصلاح
بـه  سـاسآورد. بر ایـن ا که در نگاه او جامع همه است رو می» برتر استیس« ای» رندي استیس«تحقق 

(قرآن و سنت پیامبر اسلام (ص)  پردازد که برنگرش معنوي دین اسلام از  انسان می یارایه هویتی جمع
  .عرفان راستین، ابتناء یافته است فرهنگ ایرانی و و خاندان او) و

  
  ها دواژهیکل
  .رندي استی)، فطرت، سیبرتر(متعال استیس ،يساز تیحافظ، هویت، هو وانید
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  مقدمه
ها  ها، فرهنگ جوامع، مکاتب، سنت دید گسترده هویت بیانگر حقیقت، معنا و محتواي در یک     

ها و به طور کلّی حقیقت و معناي امور است. تعیین کننده شخصیت یـک فـرد یـا یـک  و تمدن
روحی جمعی که نمـادي  ؛آن و در مورد جامعه عبارت است از فرهنگ یا روح جمعی جامعه است

کـه  همواره همراه است با نوعی خودآگـاهی ري جامعه به شمار می رود وگی از تاریخ و روند شکل
نهایتاً عنایت فطري آدمـی  معمولاً به صورت احساس بودن، شدن، عشق ورزیدن، تعقل نمودن و

به خویشتن نمایان می شود. به بیانی دیگر؛ بازیابی و بازشناسی خودآگاه و تعیین شأن و جایگاه 
  بلکه مهمترین رکن هویتی انسان است. ارکان مهم و ازي وجود  خویشتن در دایره

) 138 آیـه بقره/سوره االله ( و صبغه )30آیه روم/ سورهاالله ( آنچه درکتاب خدا با عنوان فطرت      
ي قـرآن  ترین رنگی که به گفته ابتدایی اشاره به اصیل ترین وجه هویتی انسان دارد، آمده است،

پـذیر و هویـت پـذیرش،  مطابق ذات رنگ آدمی، حال شده است.پذیر آدمی ریخته  در قالب رنگ
  این ویژگی و در مسیر رنگ و صـبغهاي علاوه بر  تواند رنگی بر این رنگ بپذیرد و ویژگی هم می

  الهی افزون شود؛ هم می تواند از آن فطرت راستین جدا گردد و رنگی مغایر بگیرد.
هویـت اصـیل  نمـود ب جـان و فطـرت اسـت،بنابراین بازجستن خویش که همان نفی حجا     

خواجـه شـیراز در گسـتره  قلمداد می شود، چه حجاب جان مانع ادراك هویـت راسـتین اسـت.
  ن اسلامی به این بعد اصیل ازلی اعتقاد دارد و آرزوي رسیدن به آن را دارد:فرهنگ و تمد

  شود غبـار تـنم ي جان می چهره 2حجاب
  

ــرف   ــرده ب ــره پ ــه از آن چه ــادمی ک   کنمخوش
  

  ) 337/15 :1372، 343/1 :1379(حافظ،   
و ارتبـاط هویـت اصـیل  (غبار تن) ي جعلی باتنها و البته در این بیت خواجه، ارتباط هویت     

توانـد  ق مـیتعلـ در بیت دیگر حافظ، نیز رنگل است درخور تام اي نکته (چهره ي جان)، باروح
دستیابی به هویت اصیل و   آزادي از آن لازمه ي غیر اصیل و عاري از حقیقت باشد وهـا نماد هویت

  حقیقی:
  کبــود چــرخ زیــر کــه آنــم همــت غــلام

  

ـــر ز   ـــه ه ـــگ چ ـــق رن ــــت تعل   پذیردآزادس
  

  )423 :1386 (حافظ،
 بـه غیرآزادکنـد »رنگ تعلق« پس هویت اصیل دراین میان هویتی است که آدمی خود را از     

آن بـه سـوي   ي در سایه بتواند تا بپذیرد ارنگ فطري خویشتن خویش  ر و )10: 1368 باقري،(
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توان از پاي تـا بـه سـر نـور خـدا و  در پرتوي این آزادي است که می و سعادت راستین گام  نهد
  صبغه الهی شد:

  شــود خــدا نــور همــه ســرت تــا پــاي از
  

  شـــوي ســـر و پـــا بی چـــو ذوالجـــلال راه در  
  

  )487/7 :1379(حافظ،  
گرایانه آدمی یا فطرت مخموره غیر محجوبـه ... کـه  ت کمالها با فطر نتیجه، نفی غیریت در

 :1377محکوم احکام طبیعت نشده و وجهه روحانیت و نورانیت آن بـاقی اسـت...(امام خمینـی، 
رساند؛ هـویتی الهـی کـه بـا  و انسان را به هویت جمعی راستین می اي تنگاتنگ دارد رابطه )77

شـود. بـه بیـان  نسان به سـوي سـعادت آغـاز میتحقق آن، یعنی سیر در مسیر فطرت، حرکت ا
  ).  2/12 :1365(حکیمی، ...» الحنیفیه من الفطره التی فطرالناس علیها «پیشواي پنجم شیعیان: 

انسان و دست یافتن به آن دغدغه بسـیاري » هویت راستین«نی ایران اسلامیتمد در گستره
ي ها ، نه تنها هنر کـه همـه شـاخهها از بزرگان حکمت، ادب، هنر و عرفان بوده است؛ در نظر آن

ي  انسـان در دایـره ات حقیقـی هسـتیگی دارند. این رسالت دریافت مختصـمعرفتی رسالت بزر
  هستی و در میدان جامعه و سیاست است. 

ــــود ــــا وج ــــت م ــــافظ معمائیس   ح
  

ـــه   ـــیقش ک ـــون تحق ـــت فس ـــانه و اس   فس
  

  )428:1386/10حافظ، ( 
زي با نگرشی حکیمانه و عارفانه در پی احیا و بیان الدین محمد حافظ شیرا خواجه شمس     

  چنین هویتی است. 
  منظرنظـــر شـــودت اگـــر خـــدا وجـــه

  

  شـوي نظر صـاحب کـه نمانـد شـکی پس زین  
  

  )487/8 :1379(حافظ، 
حجاب براندازید و مجرد شوید تا به فیض الهی ملحق «کند که  او چون معلمّ ثانی توصیه می

هاي اعتباري، ساختگی، ایـن جهـانی و  و این هویت با طرد هویت) 143 :م1966(فارابی،  گردید
ها همه از اضداد و اغیارانـد کـه جـایی در هویـت  گردد، در قاموس او این فردي، احیا و زنده می

  اصیل انسان ندارند: 
  3اضـداد محبـت جـاي نیست دل خلوت

  

  درآیــــد فرشــــته رود بیــــرون چــــو دیـــو  
  

  )1/234 :1379(حافظ،   
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سـازي  د بی ادعاي راه نشین در ادامه راه بزرگان پیش از خود پیام بـزرگ و سرنوشتاین مر     
سـاز  بخش و سرنوشت جویانـه و رهـایی در باب هویت انسان دارد. هویتی که ازنظر او اصیل وحق

دیگـر بـا دو فرهنـگ اصـیل و است؛ و از سویی با ذات و سرشت انسـان پیونـد دارد و از سـوي 
ق و اسـلامی داراي ارتبـاطی عمیـ -تر با فرهنگ ایرانـی به بیان دقیقانی و اسلامی و ایر آمیخته

ــه ــر شــدن بعــد  افــزاي او حســاس و پــر درد و رنج  ویژه زمانــه تنگاتنــگ اســت. ب ــه پررنــگ ت ب
. به گفته یکی از است ش دامن زدها خواهی در هویت آرمانی عدالت ستیزي و ظلم طلبی، حقیقت

 دیـده، از ایـن رو شـعرهایش ن خود را یک زندان بـزرگ میخواجه محیط دورامحققان معاصر، 
(اسـلامی  حـال داشـته ي بـرون افکنـی و حسـب جنبـه (چون مسعود سعد در زندان واقعـیش)

هاي زر و زور و  ). در همین راستا است که او با صراحت تمام به نفـی سیاسـت6 :1382ندوشن، 
  داند: می تزویر پرداخته و صحبت  فرمانروایان را ظلمت شب یلدا

ــام صــحبت   یلداســت شــب ظلمــت حک
  

ـــور   ـــید ز ن ـــواه، خورش ـــو خ ـــه ب ـــد ک   برآی
  

  )218/5 :1372(حافظ، 
سنایی طی   و این تفکّر و این برخورد و این هویت سازي راهی است که حافظ در ادامه

  کند و اگرچه با رنگ و بویی دیگر: می
  ند مستولی صفت سگ صورتان آدم گرچه

  
  

  عیــاروار دل، میــدان کــزین باشــد کنــون هــم  
  

  زین سگان آدمی کیمخـت و خـر مـردم دمـار    هانـازد برآرد ناگـــرون تــر آدم بــجوه
  

  )126 :1388(شفیعی کدکنی، 
اي نیسـت. بـراین اسـاس یقیناً شناخت دیدگاه حافظ در باب انسـان و هویـت او کـار سـاده

ی مورد نظـر خـویش را بـر پرسش اصلی ما در این نوشتار این است که حافظ هویت سازي جمع
داند؟ و با این فرضیه که حافظ از سـویی  ه و ارکان اصلی تحقق آن را چه میبنا کرد ها چه بنیان

در پی طرح بازگشت انسان بسوي خویشتن یا فطرت انسانی خـویش بـر مبنـاي عشـق و خـرد 
لامی بوده اس -ابعاد گوناگون هویت ساز آن درچارچوب نگرش فرهنگ ایرانی متعالی و حکمت و

سیاست متعالی یا سیاست برتر کـه در تحقق هویت جمعی راستین را از طریق جه است و در نتی
شـکل  مبناي ترکیبی از خرد و عشق و روحیه انقلابی و جهادي بر او سیاست رندي است ونگاه 

تبیینی و روش مورد نظر متن پژوهـی کیفـی و  -است. رویکرد تحقیق تحلیلی می گیرد، دانسته
  اي و اسنادي است. نیز کتابخانه ها آوري دادهو شیوه گرد -بر دیوان حافظ با تکیه -تواییمح
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  . بنیان نظري بحث: حکمت نگري حافظ 1
آید، انسانی ادیب، دانشمند، حکیم، فاضل و عالم بـه علـوم  گونه که از تاریخ بر می حافظ، آن     

آوري در تفکـر و  است که او داراي نبوغ شگفتتر این  قرآنی، فلسفی و عرفانی بوده است. اما مهم
اندیشه و ذوقی شگرف و نگرشی عمیق در حکمت  قدسی و متعالی بوده اسـت. بـه بیـان صـفا: 

اند مردي بود ادیب، عالم به علوم ادبی و شرعی و مطلع از دقایق حکمـت  حافظ چنان که گفته«
ر علـوم حکمـی و قرآنـی سـرآمد ، خود را د). او832 :1388 کدکنی، شفیعی» (و حقایق عرفان

  داند:  می
  نکرد جمع بنده چو کس جهان، حافظان ز

  

ـــف   ـــی لطایــ ــا حکمـ ــات ب ـــی نک   قرآنــــ
  

  )452/15 :1372 (حافظ، 
 محمـد گلنـدامسومین حوزه دانش و معرفت حـافظ پـس از حکمـت و قـرآن، ادب اسـت.      

خواند. حافظ نه تنها در ادب فارسـی  می »ءاستاد نحاریرالادبا«اش بر دیوان حافظ او را  درمقدمه
 ،حـافظ، ادب و شـعر ). امـا بـراي3/832 :1386(صـفا،  ادبیات عربی نیز استاد بوده استکه در 

، چه هر حکیمی به ابزاري براي اظهار حکمـتش نیـاز باشد زبان و قالبی براي بیان حکمتش می
  عر او، همه، محتوي معرفت و دانش است:دارد. او خود نیز به این امر اعتراف دارد. براي مثال ش

  معرفتســت الغزل بیــت همــه حــافظ شــعر
  

ــرین   ــر آف ــس ب ــش نف ــف و دلک ــخنش لط   س
  

  )28/9 :1379(حافظ، 
ي شیراز عرفان است که تجلی سلوکانه حکت اوست  چهارمین حوزه دانش و معرفت خواجه     

روزگار خودش دانست. این موضوع به توان او را از نوابغ بزرگ  و در این مورد نیز بدون اغراق می
بر . )1382 (ر.ك.آشوري، فانی مندرج در دیوان او هویداستویژه از مضامین عمیق و دقیق عر

نظر  کلامی مطّلع و صاحبهاي  در علم کلام و اندیشه«مبناي فراگستري حکمتش است که 
یاد شده؛ ). حکمت حافظ علاوه بر پنج معرفت 144-145 :1374(خرمشاهی،  »بوده است

، اخلاق، هیأت، هندسه، هاي سیاست مدن، فقه دانشبراساس نظر بیش تر محققّان، مشتمل بر
از سه  ش،) بوده است. او علاوه برحکمت متعالی خوی24-25 :1383... (مجاهدي، موسیقی و

) ذوق لطیف 2 ؛العاده لوغ فکري و استعداد خارق) ب1رکن دیگر شخصیتی دیگر برخورداراست: 
تر از همه، تفکرّات و تأمّلات طولانی در امور معرفتی و  ) مهم3حاذق و کلام دلپذیرش و و طبع 

کیل رو عناصر چهارگانه معرفت، اندیشه، نبوغ و ذوق سرشار او ارکان اساسی تش حکمی. از این
ایی و اندیشه گسترده و فراگیر و حکمی او هستند. به بیان دهنده ي شخصیت پیچیده و معم
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بود ادیب، عالم به علوم ادبی و شرعی و مطلع از دقایق حکمت و حقایق عرفان؛ و  مردي«صفا: 
العاده فطري او بوي مجال تفکرّات طولانی همراه با  استعداد خارق ها بالاتر از همه ي این

داد و او جمیع این عطایاي ربّانی را با ذوق لطیف و کلام  تخیّلات بسیار باریک شاعرانه می
و این حکمت و اندیشه حکیمانه  ).3/83 :1386(صفا،  »آمیخت خود در می نه يدلپذیر استادا

اوست که باعث شده است در عین وجود تفاسیر ناهمگون، ناروا و گاه غلوآمیز از حافظ و 
)، بارها و بارها به عنوان شخصیتی متعالی و 217-218 :1372(پورجوادي،  هایش اندیشه

است و عمدتاً از سوي دوست و دشمن به خوبی و احترام یاد ارزشمند مورد ستایش قرار گرفته 
  سراید:  شده است، براي نمونه:  ملاهادي سبزواري در مورد او چنین می

ـــر ـــیکن نیســـت پیمب ــــخ ل ـــرده نسـ   ک
  

  حـــــافظ دیـــــــوان همـــــه اســـــاطیر  
  

ــــد ـــــب آم ــــتم آســــمان غیـــــ   زهف
  

ـــــان   ـــــأن حـــــافظ لس   الغیب انـــــدر ش
  

  )17 :1382(درگاهی، 
  

آوري اشعار او پرداخته است در  دام همشاگردي و از مریدان حافظ که به جمعمحمد گلن
مقدمه خود بر دیوانش از او چنین یاد کرده است: ذات ملک صفات، مولانا معظم مرحوم سعید 
شهید، مفخر افاضل العلماء، استاد نحاریر الادباء، معدن اللطوایف الروحانیه، مخزن المعارف 

... تربته و رفع فی عالم القدس رتبتهاالله  ه و الدین محمد حافظ بود طیبالمل السبحانیه، شمس
شعر حافظ «گوید:  حافظ می شریف علامه جرجانی استاد برجسته). سید 45: 1376(حافظ، 

و  )26: 1378(مطهري،  »لطائف حکمی و نکات قرآنی استهمه الهامات و حدیث قدسی و 
یب و ترجمان الاسرار است، بسا اسرار غیبیه و معانی الغ وي لسان«عبدالرحّمان جامی گوید: 

  ).47 :1366(فیض کاشانی،  »ده استحقیقیه که در کسوف صورت و لباس مجاز باز نمو
  و فیض کاشانی: 

  بـــدرآیی قـــرآن حـــافظ روش از اگـــر
  

ـــر   ـــه ره ه ـــاز روي ک ـــیمان ب ـــدرآیی پش   ب
  

  )41 :1366 کاشانی، فیض(
    
الغیب و ترجمـان  لقـب لسـان«نویسـد:  یـاب خـویی نیـز میو پژوهشگر برجسـته معاصـر، زر   

(زریاب » ... یعنی حافظ زبان غیب و ترجمان یا بیانگر اسرار است و با غیب در پیوند استالاسرار
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سخن حافظ اعجاز واقعی ذوق و هنر بشـري «... ). و گوته شاعر بزرگ آلمانی: 17 :1368خوئی، 
    .)57 :1380(گوته، رفان است مال و جمال و حکمت و عو سرچشمه فیاض ک

  
  هاي سیاسی کاذب زمانه ت. واکنش حکیمانه حافظ به هوی2

فرساي ایلغار مغول را  ي هشتم هجري دوران دشوار و طاقت به گواهی تاریخ، ایران سده
جاي این سرزمین  ي آنان هنوز بر جاي نشانده و حکام دست سر گذاشته بود، ایلخانان مغول پشت

راندند، امراي محلی نیز با پرداخت باج به آنان نواحی تحت قلمرو خود را از  می پهناور فرمان
ل زندگانی حافظ مصادف با حکومت او  داشتند. حداقل ده ساله ها نگه می امان آن یورش بی

هاي  . از مهمترین ویژگی7ابوسعید بهادرخان آخرین فرمانرواي خودکامه ي مغول در ایران است
توان به  و فرهنگی دوران حکومت این فرد و نیز سایر ایلخانان مغول میسیاسی  -اجتماعی 
ي به حقوق و دارایی ) تجاوز و تعد2 ؛طلبی فرمانروایان ) فساد و عشرت1شاره کرد: اموارد زیر 

من جانب «گوید:  ها. گویند غازان خان به سپاهیان خود می مردم از سوي فرمانروایان و درباري
چ آفریده قادرتر از من نگاه نخواهم داشت ... چه در غارت اموال مردم، هی رعیت را بعد از این

گري  ) گسترش صوفی4 ؛) فساد مذهبی روحانیون و قضات3 ؛)59 :1383(مجاهدي،  ...»نیست 
) ستیز و کشمکش و 7 ؛ها ) ناتوانی حکومت6 ؛) ناامنی مملکت5 ؛دنیا پرستانه، آزمند و ریاکارانه

  ...  جنگ و چپاول مداوم و
در دوران حافظ حاکمان، محتسبان و صوفیان و صاحبان دارایی چونان گرگ به جـان مـردم 

هـاي مهـم  تدبیري و چپاول و غـارتگري مـردم، و از ویژگی هاي حاکمان بی اند و از ویژگی افتاده
هاي صوفیان ریاکاري و از خصوصیت  محتسبان لادینی و از ویژگی هاي عالمان، جهل و از ویژگی

هـاي کـاذب و غیرانسـانی،  تت اسـت. بنـابراین در دوران او هویکان و اشـراف، دزدي و غـارمال
  سیاسی است.  -شاخصه ي زیست اجتماعی 

  گوید:  تیره و تارش می فظ خود در بیان زمانهحا
  غیــب نقشــبندي جــام آینــه در ببــین

  

  زمَنـی عجـب چنـین نـدارد یـاد بـه کـس که  
  

  )481/6 :1379حافظ، (
  )2/2 :1379 حافظ،( »ي سالوس ز صومعه بگرفت و خرقهدلم «: و یا
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در دوران آشفته ظلمانی تاریخ ایران زمین در فاصله بین چنگیـز و تیمـور و در دوران سـیاه      
گـویی خداونـد «بود ترکتازي تیموري که خبري از انسانیت، سربلندي و وحدت در ایران زمین ن

ایرانیان برگماشته بود. او بی آن کـه پیغمبـر   آزردهی بخشیدن به خاطر مجروح و او را براي تسل
ت همچنان از آن نسـیم بخش و احیاگر که شش قرن اس  باشد، صاحب کتاب بود؛ کتابی زندگی

    .)1 :1374، (خرمشاهی »وزد حیات می
هاي زمانه  در واقع او به دنبال موجی عظیم از تجارب تاریخی آمد و با درك تاریخ و ضرورت     

او «روشنگري براي تحوّل و دگرگونی بود بر همین اساس برخی از محقّقان گویند: در پی 
سخنگوي مردم ایران و تاریخ ایران است ... و اتفاق روزگار چنین خواست که قفل زیرزمین 

   .)6: 1382(اسلامی ندوشن،  شه ایرانی به دست او به کار افتداندی
  گوید:  و حافظ خود می

  مپســند را خـدا هاسـت ستم گـرد دلـم بـر
  

  مهـــرآگینم ي آیینـــه شـــود مکـــدر کـــه  
  

  )461/8 :1381(حافظ، 
دهد، ترکتازي تیمور است که او در  اي که در زمانه ي او رخ می مهمترین و آخرین فاجعه     

  سراید:  مورد آن می
  دیـــدن تـــوان نمی حـــوادث بــاد زتند

  

  یاسـمنی یـا اسـت بـوده گلـی که چمن درین  
  

  غیـب نقشـبندي جـــــام ینـهآئ در ببین
  

  زمنـی عجـب چنـین نــدارد یـاد به کس کـه  
  

  بینم همـی 8خسـان دسـت بـه خویش نگار
  

  منـی چـو خـدمت حـق فلـک شناخت چنین  
  

  )5-7/ 481 :1379(حافظ،
آور آن در تاریخ ایران زمین و گرفتاري این  که در آن به تندباد حوادث و نتایج فاجعه     

کند و در نهایت به استقامت و ایجاد امید براي رهایی ایران  ان اشاره میسرزمین به دست بیگانگ
  پردازد:  زمین می

  نکنـد رهـا حق که دل اي تو کوش صبر به
  

ــین     اهرمنــی دســت بــه نگینــی عزیــز چن
  

  )8 : 1379 حافظ،(
ندیشـد و بـه اعتـراض ا اندیشمندي که در عین درك مقتضـیات زمانـه بـه رهـایی از آن می     
ا اعتراض او بنیادین و اساسی و به تعبیر امروزي زیربنایی است لذا بنیـان و اسـاس دازد. امپر می

دهد؛ یعنی بیش از هر چیز حمله خـود را متوجـه نگـرش آدمیـان و  ها را هدف قرار می حکومت
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گیـرد و چونـان  کند، یعنی با اجماع و کلّیت آنان در تقابل و رویـارویی قـرار می فرهنگ آنان می
ها اساس کـار ها و شناخت و بررسی آنپردازد نه به اجزا. چه بیان کل می» ها کل«حکما به سایر 

فـوق «کنم کـه اینـان بـا چیـزي از نـوع  من گمان می«حکیمان بزرگان است. به بیان محققّی: 
توان گفت کـه آنـان  و در واقع می .)7 :1382، (اسلامی ندوشن» اند ... سر و کار داشته» سیاست

اند به نفی وضـع موجـود بپردازنـد؛  اند و با پذیرش آن خواسته سر و کار داشته» ست برترسیا«با 
هاي دروغین و غیراصیل و این مـی توانـد از رمزهـاي مانـدگاري زبـان و شـعر   یعنی نفی هویت

پـردازد و مسـائلی را مطـرح  حافظ باشد، چه او با زبان انسان به بیان درد و اندوه نوع انسـان می
ر زنـده [آن تفکـري تفک«یی بشر است و طبیعی است که: جا که مسائل همیشگی و همهکند  می

  )  3 :1374(تیندر،  »هاي اساسی محیط خویش استاست که] در تماس دائم با پرسش
برخوردار  - طول تاریخ رد -اي از حیات و بقا و استمرار  تر این است که اگر اندیشه و مهم     

زند و با آنان گفتگو برقرار می کند  در هر زمانی با مردم زمانه حرف میباشد، فرا تاریخی است و 
ها، سازنده، انقلابی و متحوّل  گردد و اندیشه و در این گفتگوست که بسیاري از حقایق آشکار می

قوي پنجگی اندیشه  رساند. شوند. و این امر قوي پنجه بودن اندیشمندان بزرگ را می کننده می
  حافظ: به گفته  دایی و دوري از هیاهو؛در عین بی سر و ص

  دومنی کهن باده از و] همدم[ زیرك یار دو
  

ــــی   ــــابی و فـراغت ـــه و کتـ ـــی  گوش   چمن
  

  نـده آخــرت و دنـیــا به مـقـام ایــن من
  

  ام افتنــد مـــردم انجمنـــی ماگرچــه در پـــی  
  

  )1-481/2 :1379(حافظ، 
  ولی ظلمست لشکر کران به تا کران از: یا و

  

  درویشـــــانست فرصـــت ابــد بـــه تــا ازل از  
  

  ).49/9 :1379 (حافظ،
گفت فیلسوف آرام و ساکت را  که می 7ینه شاعر آلمانیها  این است که آیزایا برلین به سخن     

... اگر کانت است بسیار قوي پنجه و قهّار باشداش نادیده نگیرید چون او ممکن  در کتابخانه
 زد؛ سپیر گردن شاه را نمیبارزش و اعتبار نینداخته بود، رو خداي متکلمّان عقلی مشرب را از

ر یا فلاسفه براي ایجاد خی« گیرد: ) و از آن چنین نتیجه می34 :1373(مگی،  اشاره می کند
آزاري که ارترین قانونگذاران بشرند، نه فقط مشتی افراد بیشر قدرت عظیم دارند و از قه

علاوه نمونه ي برجسته ي اعتراض حافظ به  هب .)34: 1373 مگی،( اظی گرم استسرشان به لفّ
سنجان زمان  که نکته«که با عنوان محتسب  الدین است امیر مبارز حکمرانان زمان خویش،
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) از او یاد کرده است. 8: 1383(مهاجري،  »ندبراي امیرمبارز الدین محمد انتخاب کرده بود
  فرماید:  براي نمونه می

  محتسـب و مفتی و حافظ و شیخ که خور می
  

ــون   ــک چ ــري، نی ــه بنگ ــر هم ــد می تزوی   کنن
  

  )200/10 :1379حافظ، (   
پردازد، حافظ این  ، مظهر دانشمندان درباري وابسته، به ستایش او می10و چون عماد فقیه     

  دهد:  گونه جوابش را می
  ناز به روي می خوش که خرام خوش کبک اي

  

  کـــرد نمـــاز عابـــد گربـــه کـــه مشـــو غـــره  
  

  )133/8 :1379افظ، (ح
  ي  هویت ساز در نگاه حافظ ها . بنیان3

ساز در اینجا مسائل اساسی طرز نگرش حافظ به جهان در ارتباط با  ي هویتها منظور از بنیان     
را در چند محور اساسی مورد توجه قرار  ها مورد نظر اوست که ما آن درك و بیان هویت انسانی

نظر حافظ به خویی شناخته نخواهد شد و  ین مبانی، هویت موردا چه بدون ادراك خواهیم داد؛
  به اختصار عبارتند از:  ها لذا تحقق نخواهد یافت. این بنیان

  

  گرایی   حقیقت .3-1
مظهر واقعی و راستین امور است و لذا  »حقیقت«در نگاه اغلب حاکمان و عارفان مسلمان      
سیدن به آن نیز عقل است یا عشق؛ و این هر دو به دنبال این گمشده هستند و راه ر ها آن

هاي حق مشتقّاتش بارها در دیوان حافظ  رسانند. واژه انسان را در مراحلی و مراتبی به حق می
آمده است و بسامد بالاي کاربرد این واژگان در زبان او نشانگرتوجه و علاقه خاص وي به 

  ست. براي نمونه: ها آن
ـــه ـــه الله المن ـــده در ک ـــا میک   اســـت زب

  

  اسـت مجـاز نه حقیقت آنجاست در که می آن و  
  

  )40:1386/1(حافظ، 
  حـافظ بشـنوي شـاهانه نصیحت این گر: یا و

  

ـــه   ـــاهراه ب ـــت ش ـــذر حقیق ـــوانی گ ـــرد ت   ک
  

  )290/11: 1362(حافظ، 
نکـاتی «این بیت در پایان غزلی با مضامین عالی انسانی آمده و مقصود از نصـیحت شـاهانه      

قـی ) و داراي مضامین عالی اخلا252 :1381(حافظ،  »ین غزل مطرح شده استست که در هما
و بدیهی است که در این نگـاه حـق واقعـی و والاتـرین حـق،  و معنوي و عرفانی و فلسفی است
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و حکمـت و  ال و مظهرِ عشـق حـافظ اسـت ین ایدهس خداوندي است که برترهمان ساحت مقد
ق است و از همین روي موضـوع عرفـان نظـري نیـز عرفان و معرفت، براي رسیدن به حضرت ح

  شناخت ذات حق است. 
  اوفتـد جانـت و دل بـه حـق عشـق نور گر... 

  

ـــاالله   ـــز ب ـــاب ک ـــک آفت ـــوبتر فل ـــوي خ   ش
  

  مبـر گمـان شـو خـدا بحــــــر غریق یکدم
  

  ... شــوي تـر مــوي یـک بــه بحـر هفــت آب کـز  
  

  )6 و 487/5 :1379(حافظ،
  )379/1: 1379 حافظ،( ...»یل به ناحق نکنیم ما نگوییم بدو م«و نیز اینکه: 

  
  . سعادت گروي 3-2

ي حکمی و عرفانی خویش چونان ابونصر و حکیم سهروردي، ها حافظ در راستاي اندیشه     
داند. در نگاه حافظ، سعادت کیمیایی است همراه  سعادت و رستگاري را هدف نهایی انسان می

(حافظ،  »که کیمیاي سعادت رفیق بود رفیق«ن آن است: انسان که انسان فطرتاً و ذاتاً خواها
1379: 298/2 (  

نظر حافظ نیز چونان ابونصر فارابی سعادتی راستین یا همان رستگاري  اما سعادت مورد     
است؛ سعادتی که از شاهراه آن به بهشت جاویدان توان رفت؛ سعادتی که پیش از آنکه این 

گرایی ارتباط تام و تمام دارد و جز از طریق  با توحید و حق جهانی باشد، آن جهانی است و لذا
توان دست یافت. این نوع  عشق حق و پوییدن راه او و متخلق شدن به اخلاق الهی بدان نمی

  سعادت فروغ حق تعالی است. 
  توسـت فـروغ سـعادت جـام فـیض که زآنجا

  

ـــرون   ـــدي بی ـــات نمـــاي ش   حیـــرتم زظلم
  

  )314/2: 1379 حافظ،(
  رت . فط3-3

جایگاهی والا دارد و بیانگر  حافظ عرفانی و ادبی _ي نگرشی فلسفی  فطرت، هم در مجموعه     
حال مثبت نفس انسان است. هرچند  خصوصیات ذاتی، درونی، همیشگی و همه جایی و در عین

غرایز حیوانی یا ابعاد خاکی فطري نیز ریشه در انسان دارند. هم محوري است که هویت  انسانی 
درنتیجه آنچه مهم است این است که فطرت اصلی و اولیه  مشخص می سازد. تعیین  و را

انسانی ذاتی، خدادادي و پاك است و این ابعاد الهی و خداگونه که در وجود آدمی سرشته شده 
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ي ازلی  با ابعاد حیوانی به هم آمیخته و معجونی عجیب ساخته است. این معجون عجیب نصیبه
ت که با گوهرهاي ارزشمندي چون عقل و عشق همراه شده است و در بعد و خدایی انسان اس

طلب. و این می  خواه و عدالت جو و حقیقت الهیش خداجو و خداشناس است همانگونه که حق
  جویانه و خداگرایانه:  باشد یعنی حرکت در مسیر فطرت حق »دردکشی«تواندهمان 

  مگیــر خــرده دردکشــان بــر و زهــد اي بــرو
  

  الســت روز مــا بــه تحفــه ایــن جــز نــدنداد کــه  
  

  )21/5: 1379 حافظ،(
  و یا:   
  مسـت مـن از صلاح و پیمان و طاعت مطلب

  

ــه   ــه ک ــی پیمانه ب ــهره کش ــدم ش ــت روز ش   الس
  

  )23/1: 1379 حافظ،(
  دارد:  171و به وضوح روز الست اشاره به تعبیر قرآنی در سوره ي اعراف، آیه 

هورم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلی و اخذ ربک من بنی آدم من ظ«     
آید که حافظ به فطرت عمیق،  و از این جا به وضوح بر می .)171آیه اعراف/سوره ( 11»شهدنا

جویی،  پیچیده و داراي ابعاد گوناگون انسان توجه دارد، به ویژه به ابعاد متعالی آن چون حقیقت
اینکه مهمتر از همه، انسان این توانایی را دارد که از میان تمام خواهی، و ... و  خداگرایی، عدالت

هاي  ابعاد فطري با کمک دو عنصر عقل و عشق مسیر زندگی خود را بر پایه تفکرات و اندیشه
کش، خراباتی، رند، حکیم، عاشق و... شود. بدین معنا که  خود بنا نماید و دردکش یا پیمانه

با  ما وجود ما کاشته و ما را مستعد این گونه بودن قرار داده است و خداوند این بذرها را ذاتاً در
هم در ازل ریشه دارد و استعدادش در وجودمان، نهفته شده است به  اختیار خود که آن

زنیم و این فطرت اساس هویت انسانی انسان  گزینش این درون مایه و پروردن آن دست می
  است. 

  . حکمت و خرد گرایی 3-4
» حکمت«شه اشرکن اندی و لذا مهمترین دقیق کلمه است معناي چندحافظ یک حکیم بههر     

است. اما حکمتش خود رکن بنیادین سازنده هویت حکیمانه اوست. او خود بارها از حکمت و 
حکیم کسی است که با «حکیم سخن به میان آورده است. هرچند در ابتدا و نگاهی سطحی 

   .)35 :1382(اسلامی ندوشن، ».ار داردو ک اندیشه استدلالی و عقلانی سر
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عرفانی که حافظ وارث آن است و  شکل اعتدالی آن در حافظ نیز  -ولی در نگرش حکمی      
شود؛ حکمت صرفاً نگرش برهانی محض نیست بلکه تألهّ و ذوق وعشق و اشراق و کلام  دیده می

  کند:  نیز هست. حافظ خود این موضوع را این گونه بیان می
ــــا را روان ـــــم درهــــم خــــرد ب   سرشتــ

  

  کشـــتم بـــود حاصـــل کـــه تخمـــی آن از  
  

  

  که مغز شعر و نغز جان اجزاست  فرح بخشی در این ترکیب پیداست 
ـــا ـــن نکهـــت از و بی   امیـــــد طیـــب ای

  

  جاویــــد ســــاز معطــــر جــــان مشـــــام  
  

  )24-503/26 :1379 (حافظ،
نظر  عشق یا برهان با ذوق مورددر این بیان سرشتن خرد با روان یعنی ترکیب عقل با      

یا کنه حقایق و امور است. یعنی حکمت موردنظر حافظ » نغز جان اجزا«است که راه رسیدن به 
ترکیبی دوگانه از روان و خرد را در بر دارد لذا شهودي است در عین اینکه برهانی است. و لذا 

گویا » خرد«و » روان« ي:انجامد. به تعبیر نگري حکیمانه می بینی و روشن به نوعی روشن
 »گو گردد هاي ذاتی انسان را جوابچه نیاز باشند یعنی ترکیب مفرحی از آن» متضاد تکامل«

حاصل این متضاد متکامل همان حکمت تأله و حکمت اشراق  .)35، 1382(اسلامی ندوشن، 
یی البته دست یافتن به ضمیري مقدس [حکمت] است و توانا مشتمل بر ذوق و برهان است و

  .)1/503 :1380بر خلع بدن و عروج به عالم نور(سهروردي،
  خواند. براي نمونه:  می» حکیم«بر این مبنا است که حافظ در عین اینکه عارف است خود را

  جـامی آور کـف بـه حکمـت چشمه از حافظ
  

ــو   ــه ب ــت لــوح از ک ــت نقــش دل   بــرود جهال
  

  )222/7 :1379 (حافظ،
حقیقت حکمت شناختن «کند:  اجه عبداالله انصاري مطرح میطور کلی همانگونه که خو به     

شناختن هر کس در قالب آن کاري است براي آن و بر نهادن چیزي است بر جاي آن، و 
  .)35 :1382(اسلامی ندوشن،  ...»کس
اي سوق داده است که اعتراض  بینی آرمان خواهانه سوي واقع نگرش حافظ به حکمت او را به    

و درخواست کردن وضعی مطلوب را به دنبال دارد، مهم در حکمت رسیدن به  به وضع موجود
  اي مقید و شدنی است.  خواهی حقایق امور و تحقق آن در حد وسعت بشري است که آرمان
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  عشق عارفانه. 3-5
گفته شود فلانی «اند:  عشق در اصل ازدیاد و کثرت و مبالغه در محبت است، لذا گفته     

(عطار  »زیاد شده و به حداکثر رسیده است، منظور این است که محبت او عاشق شده است
   .)325 :1366 نیشابوري،

شود، راهی که از کفایت و  عشق در نگاه حافظ به عنوان ابزار و راه وصول به حق دیده می     
  بایستگی و شایستگی برخوردار است و با فطرت سلیم آدمی همساز: 

  نیست کناره شهیچ که عشق راه است راهی
  

  

ــز آنجــا   ــه ج ــپارند جــان آنک ــاره بس ــت چ   نیس
  

  )72/1 :1379حافظ، (
نظر حافظ به حقیقت جاودانه و حقیقت حقایق یا انتهاي حکمت  از همین روي عشق مورد     

شود و در این راه است که انسان  یعنی خداوند عزوجل که مدیر و مدبر هستی است ختم می
  نماید. لذا عشق او حکیمانه و عارفانه است. هیچ می هرچند عظیم باشد، ناچیز و

ــیر ــه در ش ــق ي بادی ــو عش ــاه ت ــود روب   ش
  
  

  

  از این راه که در وي خطري نیست که نیسـت  
  

  .)52 :1386 (حافظ، آه از این راه که در وي خطري نیست که نیست
. تشبیه کرده (ع) حب و عشق الهی را به آتش در درون و نوري الهی و ..حضرت امیرمؤمنان     

 12فرماید: حب االله نار لا یمر علی شیء الا احتراق و نوراالله الا یطلع علی شیء الا اضاء است و می
) بعلاوه در نگاه حافظ عشق نه تنها مغایر و متضاد با عقل نیست و با 67/23 :ق1404،(مجلسی

  و استدلالی است.  اي برتر از ادراك عقلی آن تعارض ندارد بلکه عشق و دریافت شهودي مرحله
  اسـت عقل از بالاتر بسی درگه را عشق حریم

  
  

  

  دارد آستین در جان که بوسد آستان آن کسی  
  

  )121/1 :1381حافظ، (  
از « بنابراین از نظر حافظ براي رسیدن به معشوق، تنها راه، معشوق شدن است راهی که     

اي از وجود ما باقی است، شدنی  ا ذرهت«و  گذرد می )36: 1375(حافظ،  »نردبان روان آدمیزاد
  ) و13: 1375(حافظ، ...» نماید  نمی

  بــورز مهــر مشــو، پســت اي، نــه ذره از کمتــر
  
  

  

ــا   ــه ت ــه ب ــید خلوتگ ــی خورش ــان چرخ رس   زن
  

  )388/4: 1379(حافظ، 
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  اختیار گروي  .3-6
ه است موضوع تقدیر ها و نگرش حافظ شد یکی از موضوعاتی که باعث فهم غلط از اندیشه     

و اختیار است. برخی با استناد به ظواهر بعضی از اشعار حافظ او را تقدیرگرا، جبري و مخالف 
جبر را چون اصلی مسلم «... اند.  آزادي و اختیار انسان و از همین روي اشعري مسلک دانسته

اثبات جبري بودن  در حالی که اولاً عقیده به قضا و قدر دلیل )114: 1377 (رکنی، »پذیرد می
ها، دو مقوله جداگانه هستند. به بیان مطهري اعتقاد به قضا و  گردد، چه این صاحب عقیده نمی

اي و از آن جمله اعمال و افعال بشر وابسته به قضا و قدر الهی  قدر عمومی و اینکه هر حادثه
اراده او را ود بشر و است، مستلزم جبر نیست؛ اعتقاد به قضا و قدر آنگاه مستلزم جبر است که خ

بعلاوه برخی از اشعار حافظ در این مورد به فطرت . )37تا،  (مطهري، بیدخیل در کار ندانیم
  ازلی انسان عنایت دارد نه اینکه او را موجودي مجبور بداند؛ مانند: 

  ازل لطـــف ي ســـابقه از مکـــن امیـــدم نـــا
  
  

  

  زشـت کـه و اسـت خوب که که دانی چه پرده پس تو  
  

  )77/5 :1379 (حافظ،
حکم «، »عهد ازل«، »استاد ازل«، »روز الست«بسیاري از ابیات که به مفاهیمی چون      
همه و همه به فطرت انسان توجه دارد نه به نفی اختیار و آزادي انسان و پذیرش جبر. او » ازلی

)، 135 :1374(ر.ك. خرمشاهی،  هم، به درستی درك نشده است که آن در یکی از اشعار خود
  داند، چه اختیار و آزادي نیز ریشه در فطرت دارد:  مسأله فطرت را مقدم برکسب و اختیار می

  اختیـار و کسبسـت به نه عاشقی که خور می
  
  

  

ـــن   ـــت ای ـــید موهب ـــراث ز رس ـــرتم می   فط
  

  )314/5: 1379 حافظ،(  
یار ي کسب و اخت و معناي آن این است که عشق ریشه در فطرت انسان دارد و زاییده     

جبر نیست، زیرا  نیست و ریشه داشتن عشق در فطرت انسان ابداً دلیل بر نفی اختیار و پذیرش
توان گفت عشق در این معنا در دیده ي  اي دیگر و در واقع می اي است و آن مسأله این مسأله

  گوید:  حافظ ریشه در فطرت و خلقت انسان دارد. از همین روست که به روشنی می
  انـدازیم سـاغر در مـی و افشـانیمبر گل تا بیا

  
  

  

  درانـدازریم نو طرحی و بشکافیم سقف را فلک  
  

  برانـدازیم بنیـادش و تـازیم هم به ساقی و من    ریزد عاشقان خون که انگیزد لشگر غم اگر
  

  )2و374/1 ،1381حافظ، ( 
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  گـردد مـرادم غیـر ار زنـم بـرهم چـرخ یا، و
  
  

  

  فلــک چـرخ از کشـم زبـونی کـه آنـم نـه مـن  
  

  )301/6 :1379(حافظ، 
  گرایی  اعتدال. 3-7

یکی از ارکان بنیادین هویت فطري در بینش حافظ تمایل و گرایش او به اعتدال است و      
گرایی در وجود او، وي را از هر گونه ناشایست، دروغ، تزویر، ریا و مهمتر از همه دو رنگی  اعتدال

درد بزرگ خواجه همین «کنند  خی تصور میاگر چه بر سازد؛ میپاك و و نفاق درونی مبرا
دهد که درد بزرگ او در  می و نشان )150 :1375حافظ، ( ...»گریزي منافقانه زیستن استنا

خواهی است و این را دیگران  عدالتی، اعتدال و عدالت ي نامعتدل و مبتنی بر تبعیض و بی جامعه
یوه زندگی او از آن برکنار است یابند در حالی که ش ورند در نمی عدالتی غوطهکه در بی

  گوید:  همانگونه که خود می
  حــافظ دل، صــفاي نبخشــد زرق و نفــاق

  
  

  

ــدي طریــق   ــار عشــق و رن   کــرد خــواهم اختی
  

  )135/7 :1379(حافظ،   
گرایی حافظ مبتنی بر اخلاص و صفاي باطن است صفایی که ملازم عشق و  پس اعتدال     

  رندي است و نشان اهل خدا: 
  دار خـود بـا اسـت عاشـقی خـدا اهـل نشان

  
  

  

ــه   ــایخ در ک ــهر مش ــن ش ــان ای ــی نش   بینم نم
  

  )4/ 358:  1379 حافظ،(
و یکی از رمز و رازهاي در پرده سخن گفتن او همین است که در اطرافش همدرد و هم      

  زبانی نمی بیند: 
ـــــرم ــــــداي دل راز مح ـــــود شیــــ   خ

  
  

  

  را عـــــام و خـــــاص ز یـــــابم نمی کـــــس  
  

  )7/6: 1379 حافظ،(
دهد کـه بـر  نگري تشکیل می طور کلی بسیاري ازمباحث دیوان حافظ را اعتدال و اعتدالبه     

ارکـان مهـم ي انسـان اسـت و از  نظام هستی و فطرت عـدالت گرایانـه مبناي عدالت موجود در
  باشد. هویت مورد نظر حافظ می
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  رنج بی هویتی . 3-8
و اندیشه حافظ که بنیان و رکن هویت مورد نظر او  و  هاي مهم شخصیت یکی از ویژگی     

،  ها گردد احساس درد است  نسبت  به مردم  زمانه و بی هویت بودن  آن طرح آن محسوب می
  گوید:  نامیم. او خود می احساس دردي جانکاه و غیرقابل پرسش که ما  آن را اندوه یا محنت می

  )27/1: 1379ظ، (حاف» ام که مپرس درد (زجر) هجري چشیده«
  )271/1 : 1379 حافظ،» (ام بی سر و سامان که مپرس که چنان زو شده«

   )470/1: 1381(حافظ، » سینه مالامال درد است اي دریغا مرهمی«و یا: 
هاي آن دوران نیست  باید دانست که درد و اندوه حافظ، صرفاً درد زمانه و حاصل فتنه البته     
ي هـا هـا و بحران یابـد کـه خلاء ي بشـري می در جامعـه ییهـا و بحرانخلاءهـا  او کمبودها، بلکه

توان گفت مرتبط با مسائل اساسی نوع بشر است، مسائلی که مـورد  همیشگی است یا حداقل می
یعنـی  »سـلطه« و» آزار«، »ستم«، »تبعیض«، »نفاق«، »گرایی دوگونه« توجه اندیشه است مانند

بوده است. امـا بـدتر از  ها درگیر بوده و در پی رهایی از آن ها مسائلی است که همیشه بشر با آن
. از همین روي اندوه و درد حـافظ، درد نهاستای د اساس همههمه درد بی هویتی است که  شای

انسانی است. ایـن درد و انـدوه، درد و انـدوه  و اندوه شخصی نیست بلکه درد و اندوه او جمعی و
گـردد و از  و شأن خـودش در هسـتی و بعنـوان انسـان برمیهویت  است که از سویی به جایگاه 

  سویی دیگر به جامعه و زیست محیطش. 
و بر این اساس اندوه حافظ یک بعد فردي (اندوه عشق و هجران) و دو بعد جمعی و سیاسی     

دارد که یکی اندوه انسان و دیگري اندوه جامعه است. مسأله او نه فقط اندوه انسان که همچون هر 
ي خود(ایران) یعنی نه تنها اندوه جامعه -بویژه با توجه به زمانه اش -ندیشمند بیدار دیگر ایرانیا

  عنوان مثال: به که بارها آن را به تصویر کشیده است. زیست محیطش که زیست فرهنگش است
  دیــار ایــن مهربانــان خــاك و بــود شــهریاران

  
  

  

  شــد چــه را شــهریاران ســرآمد کــی مهربــانی  
  

  )169/5: 1381 حافظ،(
و از دیگر توجهات عجیب حافظ به ایران، توجه به فاجعه تاتارها و حملات ددمنشانه تیمور      

به ایران است. او در یکی از غزلیات زیباي خود به این ماجرا با لحنی بسیار دردناك و در عین 
راي سقوط شهر پردازد. بیتی از این غزل مربوط به ماج حال انذاردهنده و بیدار کننده می

  خوارزم به دست تاتارها یا ترکان سمرقندي است. 
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  ها وفایی بی آن ببین حافظ، مده دل خوبان به
  
  

  

  ســمرقندي ترکـان کردنـد خوارزمیــان بـا کـه  
  

  )385/11 :1371حافظ،(
دادند و منتظر حمله تیمور  و آنگاه که ظاهراً سران شیراز تیمور را بر شاه منصور ترجیح می

  چنین سروده است: اند  بوده
  دوسـت طـره ز وزد نسـیمی که زمین آن در

  
  

  

ـــه   ـــاي چ ـــه زدن دم ج ـــت هاي ناف   تاتاریس
  

  ) و...66/2 :1381(حافظ، 
  

  . راه تحقق هویت  جمعی: سیاست رندي یا حکیمانه4
ت کند. باید دانست که  هوی حال چگونه هویت مورد نظر حافظ در جامعه تحقق پیدا می     

 تواند بر مبناي این او انسانی و مبتنی بر حقایق زندگی انسان است. لذا میجمعی مورد نظر 
یکی  ي منطقی قرار گیرد. مثلاًها حقایق از یکسو و با توجه به  مقتضیات  از سوي دیگر در قالب

تواند هویت ملی باشد. اما راه تحقق هویت جمعی بر مبناي مقتضیات امروزي می ها از این  قالب
است رندي است. سیاست رندي سیاستی است اخلاقی و در عین حال عاقلانه و انسانی، سی

عاشقانه (مبتنی بر خرد و عشق یا حکمت و عرفان). رندي منسوب به رند است و رند در اصل 
توجه  قید به آداب، رسوم عمومی و اجتماعی یا کسی که بی به معناي زیرك، لاابالی، فردي بی

، رند) بوده است. بنابراین 2001-2 سروش،گذرا برگیرد ( را از حیاتحداکثر بهره  به جو و محیط
شده و لذا معناي  گر، اطلاق می بندوبار، خودپا و حیله طلب بی رند به افراد زیرك و فرصت معمولا

رساند به یک  از ذکر شواهد فراوانی که در متون کهن معناي منفی رند را می منفی داشته است.
و حسنک را سوي دار بردنند...و آواز دادند که سنگ « کنیم: بسنده می مورد از تاریخ بیهقی

پس  گریستند خاصه نشابوریان. کرد و همه زارزار می دهید، هیچ کس دست به سنگ نمی
  ).234 :1384 (بیهقی،» ند که سنگ زنند...مشتی رند را سیم داد

رنـد) و : 2001-2 ،(سـروش دهاملاً برکشیمفهومی است ک» رند«در نگاه و دیوان حافظ اما      
قبل و در شعر فارسی از سـنایی و  ها رند از قرن ژه است. البته تطور معنایی واژهداراي معنایی وی

دو ساحت معنایی رایج و ابداعی آن در کنـار هـم دیـده مـی شـود.  ها عطّار آغاز شده و در آثار آن
  :13نمونه کاربرد منفی از سنایی

  اسـت مومن رطش که باشد کافري دنیا عشق
  
  

  

  داشـتن زنـدان بـه را رنـدان جاي بازي صحن  
  

  )173: 1388 شفیعی،(   
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  برد رند در معناي مثبت:رکا نمونه و
ــــدعلا ــــود قیازبن ــــس نش ــــو نف   آزاد ت

  
  

  

ـــــده   ـــــدان تابن ـــــات رن ـــــرد خراب   ينگ
  

  )132 :1388(شفیعی، 
       

بـه  و ازچـاه برآمـد«د، غرض این که بر خلاف نظر خرمشاهی که معتقد است دردیوان حافظ رنـ
طول کشید تا نوبت به حافظ و ماه کامـل  هـا ، این روند سال)4 :1368 خرمشاهی،( »رسیداوج ماه 

حـافظ بـه رنـد، وزن و اعتبـاري خـاص  در نهایـت در ادامـه، نشینی رند در اندیشـه او  رسـید.
  14بخشید.

نام رندي براي خود و نیـز بـراي  نامند یا هویتی خاص به اگر حافظ خود را رند می ،بنابراین     
گیرد مفهومی است موردنظر خود او و نه مفهومی همگـانی؛  طرز تفکر و نگرش خویش به کار می

راه گذشتگان، کار اوست. در زبان برخـی از عرفـا  و بازسازي سیاست رندي در ادامه بلکه بازیابی
) آمـده اسـت و 53 :1382(درگـاهی،  »پرهـز از خودنمـایی«و » لامت باطنس«رندي به معناي 

ي  ) یـا شـیوه201 :1372(حـافظ،  »رنـدي«نظر خویش را شیوه ي ست موردحافظ روش و سیا
پردازي، مفهـوم  خواهد از طریق اسطوره نامد. او همچنین که می ) می364 :1372(حافظ،  رندانه
مـین رو به معناي موردنظر خویش را جاویدان نماید و این چنین نیـز کـرده اسـت و از ه -رند 

  داند.  می» هنر«رندي را 
ــد و عاشــق ــازم و رن ــویم می و نظرب ــاش گ   ف

  
  

  

ــا   ــدانی ت ــه ب ــه ک ــدین ب ــر چن ــته هن   ام آراس
  

  )311/2: 1379حافظ، (
اي عمیق است و رندي نیز در عین   و میان عشق و هنر و سیاست در نگرش ایرانی رابطه     

هنري از هنرهاي  زمانه است، با مسائل چون حافظ در برخورد حکیم عاقلی اینکه سیاست و مشی
  موردنظر او بلکه برترین هنر است، و چون هنر است، فضیلت است: 

ــیل ــق تحص ــدي و عش ــان رن ــود آس   اول نم
  
  

  

  فضــایل ایــن کســب در جــانم بســوخت آخــر  
  

  )307/2: 1379 حافظ،(
دارد نه آنکه خیري است که مطلوبیت ذاتی «سازد:  و فضیلت همانگونه که فارابی مطرح می     

ست  اساس آن راستی«بنابراین .)101 : م1971(فارابی،  »ي رسیدن به چیز دیگري خیر باشدبرا
). 345  :1382(آشوري،»...و سپس با آفریدگان او» او«مه با و راست باختن، نخست و پیش از ه
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انسان  علاوه سیاست رندي حافظ داراي ریشه و سابقه ازلی است یعنی ریشه در ذات و فطرت هب
به  بازگشت همگرایی و حرکت در مسیر فطرت یا دارد یعنی اصلی انسانی است و در اصل نوعی

فطرت است. پس رندي در اصل عاشقانه و حکیمانه یا متعالی زیستن در پرتو عشق خداوندي و 
کمال مطلق یا همان صراط مستقیم و سیاست الهی و خداگونه است و به تعبیري حنیف بودن 

سیاست رندي حرکت بر مبناي فطرت و بازگشت به هویت فطري خویشتن در مسیر است، پس 
  صراط مستقیم است، حافظ خود گوید: 

ــرا ــاري ازل روز م ــز ک ــدي بج ــد رن   نفرمودن
  
  

  

  شد نخواهد افزون رفت آنجا که قسمت آن هر  
  

  )165/3 :1379(حافظ، 
 »سـت. »او«بـر محبـت  ر اسـاسبنیاد زندگانی وکار و بار رنـد نخسـت و د«و این است که      

. مانـد  ) و در رندي به این معنا جایی براي ریا و تزویر و دورنگی باقی نمی345 :1382 (آشوري،
ــا و تزویــر و مردم و  ها فریبــی در نگــاه حــافظ مظهــر تمــام پلیــدي پــس بایــد دانســت کــه ری

  هاست چه جلوه ي بارز دوگانگی در وجود انسان است:  آلودگی
ــافظ، ــن ح ــتملا مک ــدان م ــه رن   ازل در ک

  
  

  

ـــا   ـــدا را م ـــد ز خ ـــا زه ـــاز بی ری ـــرد نی   ک
  

  )133/9 :1379 (حافظ،
بنابراین رندي فیض ازلی است به انسـان و ایـن فـیض از طریـق زر و زور و یـا تزویـر و ریـا      

  آید:  بدست نمی
ــیض ــه ازل ف ــه آمــدي وزر زور ب   دســت ب

  
  

  

  آمـــــدي اســــکندر نصــــیبه خضــــر آب  
  

  )439/5: 1381، (حافظ
ي قرار گرفته در مسیر فطرت و هماهنگ ها و لذا بدگویی و بدخواهی رندان یعنی انسان     

ها اولیاي او هستند و  بافطرت خدایی خویش، دشمنی و کینه با حکم خدایی است. چه این
  فرماید:  دشمنی با خداست، همانگونه که خود می ها دشمنی با آن

ـــد ـــدان ب ـــو رن ـــیخ اي مگ ـــش و ش   دار ه
  
  

  

ــــه   ــــا ک ــــم ب ــــدائی حک ــــه خ   داري کین
  

  )447/4: 1381، (حافظ
است » خلیفه خدا«یا » انسان کامل«در نگاه حافظ » رند«توان گفت که  به بیانی دیگر می     

  گوید:  در ادبیات مذهبی ماست. او خود می» ولی االله«یا » ولی«که همان 
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ــدان ــب تشــنه رن ــی را ل ــد نمی آب ــس ده   ک
  
  

  

ــویی   ــی گ ــان ول ــ شاس ــن از درفتن ــت ای   ولای
  

  )94/3 :1381، (حافظ
بنابراین رند در نگاه حافظ حکیم متأله شیخ اشراق، انسان کامل عرفا، حکیم فارابی و      

) و سیاستمدار حقیقی و 21 آیهآل عمران:سوره ( ...»ذین یأمرون بالقسط من الناسال«مصداق 
رند انسان برتر (ابرمرد) یا انسان : «است. و به بیان محققی (ره)خداگونه مورد نظر امام  خمینی

  .)5 :1368(خرمشاهی،  »اولیاء االله به روایت حافظ است کامل یا بلکه
  بنابراین  سیاست رندي یا  فطري  موردنظر حافظ داراي خصایل زیر است: 

  ، عدل و اعتدال است پس از تفریط و افراط بدور است. : دایر مدار آناول اینکه
  دیشی  از ارکان مهم  آن است. آزادان دوم اینکه:
  در عین حال متکی  بر تدین و ایمان است.  سوم اینکه:

: دانش، هنر، عقل و حکمت و عشق همه و همه در آن  جایگاهی والا و ارزشمند چهارم اینکه
اما نه آن که به کفر یا نفاق و  )5 :1368 خرمشاهی،(» ایمانش نیز اعتدالی است«البته  دارد.

اپرستی و سکولاریسم نزدیک باشد یا در سراشیب شک و تردید بلغزد، بلکه به ظلمت و دنی
  معناي آنکه به دام تحجر و تقدس مآبی افتد. 

: باور و ایمانش با عقل قرین و تابع خرد است. لذا از تعصب و خامی  به دور است و پنجم اینکه
گرا و  معترض، اصلاح صاحب چنین سیاستی هرچند .معناست مورد و بی نه اهل تخطئه ي بی

اما تغییر و تحولی در  طب و تغییرطلب است. قاطع و کوبنده و به بیانی بهتر تحول انقلابی  و
گویی و تابع  جویی و حق اش. یعنی در عین حق ي نگرشی و معرفتیها راستاي اعتقادات و بنیان

هاي  ایص و ناتوانیها، نق است، زیرا ضعف - حتی با دشمنان -حقیقت بودن اهل تساهل و مدارا 
  زند. پذیرد اما به آن دامن نمی بشر را می

  اسـت حـرف دو این تفسیر گیتی دو آسایش
  
  

  

ـــا مـــروت دوســـتان بـــا     مـــدارا دشـــمنان ب
  

  )5/6 :1381(حافظ،
گرایی حـافظ کـه بخشـی از سیاسـت مـورد نظـر اوسـت،  یابیم که تسـاهل از این رو در می     

ایی است؛ یعنی او به حقیقـت واحـد اعتقـاد دارد و بـر وحـدت گر گرایی همراه با حقیقت تساهل
هاي دیگران  کند؛ اما منکر عقاید و باورهاي دیگران نیست و به عقاید و اندیشه حقیقت تأکید می

سیاسی و مدنی بشر است، هرچند بـه رفتـار،  در مواردي که به زیان حیات فکري، تازد مگر نمی
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تازد و خواهان دگرگونی است. بنابراین به اصـل آزادي ایمـان  ها و اخلاقیات نارواي بشر می منش
  است زیرا در بند حرص و آز نیست. » آزاده«و » آزاد«و اعتقاد باور دارد.  رند 

ـــالها ـــروي س ـــذهب پی ـــدان م ـــردم رن   ک
  
  

  

  کــردم زنــدان بــه حــرص خــرد فتــواي بــه تــا  
  

  )319/1: 1379(حافظ، 
گویی، صدق و خلوص است. لذا دارنده اش  از  ت: این هویت مبتنی بر راستی، راسششم اینکه

گرا بویژه آزار دیگران  تزویر و دو رنگی و ریا و نفاق و دروغ و عوام فریبی وتمام عوامل دوگانه
  زار است.  بی

گردد و ي غیریت میها : از منظر چنین سیاستی، هویت خالص و پیراسته از رنگهفتم اینکه
  ی. اطاعت از بیگانگان، و هر نوع آلودگی به دور است. ي رندي با خودبینی و خودرأی شیوه

  نیسـت رنـدي عـالم در خود راي و خود فکر
  
  

  

  خـودرایی و خـودبینی مذهب درین است کفر  
  

  )493/10 :1381(حافظ،
ـــد ـــت مری ـــان طاع ـــو بیگانگ ـــافظ مش   ح

  
  

  

ــــدان معاشــــر ولــــی   ــــاش می آشــــنا رن   ب
  

  )275/7: 1381حافظ،(
ــاش ــی در مب ــه و آزار پ ــواهی هرچ ــن خ   ک

  
  

  

  نیسـت گنـاهی ایـن از غیـر ما شریعت در که  
  

  )76/6 :1382(حافظ، 
  گردد:  این است که سیاست رندي همانند راه رسیدن به گنج است که بري همه کس آشکار نمی

  نشـان ایـن کـه رنـدي طریقـه شـمر فرصت
  
  

  

  نیسـت آشـکار کـس همـه بـر گـنج راه چون  
  

  )72/6: 1382 حافظ،(
انسانی و در  تعالی حافظ سیاست حکیمانه و رندي، سازنده هویتاین است که در نگرش م     

 - معناي امروزینش هویت ملی و به - خاص اجتماعی ضرورت سازنده هویت جایگاه خود و به
  است.

   
  گیري  نتیجه

خواهی و  یابیم که او به مثابه یک حکیم برجسته، بر مبناي حق می  ن حافظ دربا بررسی دیوا
طلبی، در پی احیاء، ارائه و بیان هویتی انسانی، حکیمانه و مبتنی بر  جویی و فضیلت عدالت

بخشی از دین اسلام و فرهنگ ایران، خرد و روان و حکمت و عرفان است؛ هویتی  ترکیب فرح
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. هویتی که  دور استبینی به  نگري و دوگانه ار و از تزویر و ریا و دوگانهکه با فطرت انسان سازگ
بازگشت به خویشتن حقیقی یا بازگشت  به  فطرت پاك انسان است و حاصل آن پاکی و اشراق 
نور حق و فیض الهی بر وجود انسان و شهود انوار حقیقت بوسیله جان تهذیب شده آدمی است. 

انسانی است که درعین  -در نتیجه عارفانه، رندانه، قدسی و الهیاین هویت، حکیمانه است و 
ایرانی دارد.  -قرآنی بودن، برهانی و شهودي نیز هست و در عین حال ریشه درفرهنگ  اسلامی

اند و  ي رندي است که از خود گذشته و به خدا پیوستهها زیرا آن هویت حقیقی و راستین انسان
پردازند و آشنایان  مبرگونه به تبشیر و انذار جامعه میهویت صاحبان فضایلی است که پیا

قدسی است،مدعی،غیر،  - تماشاگه راز هستند و هرچه جز آن و جز طرفداران این هویت انسانی
  بیگانه و نامحرم است. 

ــه خواســت مــدعی ــد ک ــه آی   راز تماشــاگه ب
  
  

  

ــت   ــب دس ــد غی ــر و آم ــینه ب ــامحرم س   زد ن
  

  )152/4 :1382(حافظ، 
  هانوشتپی

در مورد نشانی ابیات حافظ، بعد از نام او، نسخه مورد ارجاع و سپس شماره غزل و شماره  .1
  بیت را آورده ایم.

حجاب، مانع، پرده و فاصل را گویند و به طور کلی هرآنچه مانع و رادع ادراك یا تحقیق  .2
رد، و یا دا ، حجاب نفس بود که انسان را از حق باز میها حقیقتی گردد و از انواع حجاب

(سراج، » دارد هرگونه سدي را گویند که سالک طالب را از نیل به مقصد و مقصود باز می«
   .)352 :م1914

آمده است و در برخی دیگر چون نسخه » اعدا«ها چون نسخه پنجاب  در برخی از نسخه .3
چه اغیار نیز رساند.  انجوي شیرازي اغیار و هر سه بویژه لفظ اغیار، منظور حافظ را به خوبی می

است. اوحدي  در تغایر قرار دارد، و آنچه با اساس فطرت و وجود آدمی بیگانه جمع غیر و به معناي
  گوید:  در این مورد می

  نـد نمـا اغیـار دل کـوي در و شد خالی خانه
  
  

  

  نمانــد یــار آن غــم از بغیــر و رفــت غــم همــه  
  

  )182(اوحدي، دیوان، 
آفاق شعر سعدي و  شناس،علی محمّدحق وت فضاي شعر حافظ ر.ك.:خل در مورد ابهام و. 4

  .41شماره ،1377کیان، بحثی در سهولت و امتناع در شعر، حافظ،
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 ؛توانید رجوع کنید به: مقدمه محمد گلندام بر دیوان حافظ درمورد حافظ و زندگی او می. 5
ء دولتشاه سمرقندي، تذکره الشعرا ؛614ص نفحات الانس جامی،  ؛ن حاجی خلیفهکشف الظنو

ریاض العارفین هدایت  ؛83-94 ، صصتذکره میخانه چاپ تهران ؛338- 344چاپ تهران، صص 
  .336-343بهارستان جامی،  ؛294مجالس المؤمنین شوشتري، ص  ؛188-186

این موضوع از مقدمه ي گلندام استخراج شده: محافظت درس قرآن و ملازمت شغل سلطان  .6
 مطالع و مصباح، و تحصین قوانین ادب و تحسین دواوین مفتاح و مطالعهي کشّاف و  و تحشیه

 حافظ،(عرب از جمع اشتات غزلیاتش مانع آمدي و از تدوین و اثبات ابیاتش وازع گشتی
  .)وهشتچهل - وهفت،چهل1376

سال بر بخش عمده ي ایران حکومت کرده  20هـ یعنی به مدت  726تا  716وي ازسال  .7
ترین و فاسدترین حکمرانانی بوده که بر این سرزمین فرمانروایی داشته  خودکامه است و یکی از

هـ. ق بساط این  756است. پس از او سلسله مغول در ایران رو به زوال رفت و سرانجام در سال 
هـ) سی  756سلسله حکومتی برچیده شد. براساس برخی روایات تاریخی در این هنگام حافظ (

  ساله بوده است. 
  ها چون نسخه چاپ آستان قدس رضوي به جاي خسان، کسان آمده است.  در برخی نسخه .8

ــار ــویش نگ ــان بدســت خ ــنم همــی کس   بی
  
  

  

  منـی چـو خـدمت حـق فلـک شناخت چنین  
  

  )472 :1380(حافظ، 
  ) شاعر آلمانی 1797-1856ینه (ها نریشها .9

عماد و معروف به عماد فقیه کرمانی؛  خواجه عماد الدین علی فقیه کرمانی، متخلص به .10
ق و معاصر حافظ است. وي از شاعران و عارفان قرن ه 773یا  772يق و درگذشتهه690ي زاده

  آید.هشتم به شمار می
را برگرفت  ها و [یادآور] هنگامی [را] که پروردگارت از فرزندان آدم از پشتهایشان، نسل آن .11

قرار داد مبنی بر اینکه آیا من پروردگارتان نیستم، گفتند آري ما  را بر نفوس خود گواه ها و آن
  دهیم.  گواهی می

سوزاند  آن را می کند مگر اینکه گذر نمی چیزي است که به عشق خداوند یا حب الهی، آتشی .12
  ....سازد زي مگر اینکه آن را روشن میتابد بر چی و نور خداست که بر نمی
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و لغوي خویش  معنی اصلی رند در این جا به همان« ر باب معناي بیت:کلام استاد شفیعی د .13
گوید: این جهان، محل بـازي  به کار رفته است که عبارت است از مردم پست فرومایه. سنائی می

 در شـمار آوري. رندان و مردمان پست است و شرط ایمـان اسـت کـه بازیگـاه رنـدان را زنـدان
  ).422 :1387(شفیعی کدکنی، 

پورجـوادي،  (ر.ك.: معنـی معنـی و درون برون رندي و بحث ي معناي ي دوگانههـا رباره ساحتد .14
معنـی  )، لازم به ذکر است همان گونه که در متن مقاله آوردیم کاربرد درون227 -236  :1372

برداشته اگرچه کـار را حـافظ تمـام  لین گام را سناییاو ویژه رند به کل ابداع حافظ نیست بلکه،
و بـه  )42/1 :1379 (خرمشـاهی، به قول خرمشاهی نخستین شاعر رندنواز سـنایی اسـت کرده.
» رنـدان قلنـدر«ري راز آمیز و ملکـوتی از تعبیـرحافظ، تصو شعر خوانندگان تر بیش شفیعی گفته

توانند باور کنند که این دو واژه در آغاز چه معانی پست و نازلی داشـته انـد و  دارند و هرگز نمی
تخیل شاعرانی همچون سـنائی و عطـّار و مولـوي و حـافظ، بـه ایـن مرتبـه از تعـالی از رهگذر 

  ).29 :1386(شفیعی کدکنی،  اند رسیده
  

  منابعفهرست 
  .نشر مرکز :، چاپ چهارم، تهرانعرفان و رندي در شعر حافظ ).1382( داریوش آشوري،

  .نتشارات آثار و یزدانا :، چاپ اوّل تهرانتأملی در حافظ ).1382( اسلامی ندوشن، محمدعلی
  .انتشارات امیرکبیر :تهران به اهتمام سعید نفیسی، ،دیوان). 1355( الدینرکن اي،اوحدي مراغه

  .انتشارات توس :، چاپ نخست، تهرانشاعران در اندوه ایران). 1380( ایزدپناه، حمید
زمان چاپ و انتشارات سا: ، چاپ اول، تهراننگاهی دوباره به تربیت اسلامی). 1368( باقري، خسرو

  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  .نشر علم :، چاپ اول، تهرانتاریخ بیهقی). 1384( بیهقی، محمد بن حسین

 .نشر شالوده :، چاپ اوّل، تهرانحافظ و قرن بیست و یکم). 1379( پرهام، حمید

  .مرکز نشر دانشگاهی: ، چاپ اول، تهرانبوي جان ).1372( پورجوادي، نصراالله
شرکت انتشارات علمی و  :، ترجمه محمود صدري، چاپ اول، تهرانتفکر سیاسی). 1374( تیندر، گلن
  .فرهنگی

 :، ترجمه جلیل پروین، چاپ اول، تهراندرآمدي بر تصوف و عرفان اسلامی). 1382( چیتیک، ویلیام
  .و انقلاب اسلامی (ره) پژوهشکده امام خمینی



 ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ 1397 بهار، 39، شماره مهدفصلنامه مطالعات سیاسی؛ سال 

26 

خواجه شمی الدین محمد حافظ دیوان ). 1387( الدین محمد حافظ شیرازي، خواجه شمس
  آذین.: نشر گل، تهراناول، چاپ ، به اهتمام علامه محمد قزوینی و دکتر قاسم غنیشیرازي

، حسین علی یوسفی، چاپ اول، دیوان حافظ). 1381الدین محمد ( حافظ شیرازي، خواجه شمس
  تهران: نشر روزگار.

افزار، نسخه دوم، تهران: نیستان  ، نرملسان الغیب). 1380الدین محمد ( حافظ شیرازي، خواجه شمس
  جم.

، بهاءالدین خرمشاهی، چاپ سوم، دیوان حافظ). 1379الدین محمد ( حافظ شیرازي، خواجه شمس
  تهران: انتشارات دوستان.

، به اهتمام سید محمدرضا جلایی دیوان حافظ). 1376( الدین محمد حافظ شیرازي، خواجه شمس
  .مؤسسه انتشار امیرکبیر :ذیر احمد، چاپ هشتم، تهراننائینی و ن

، به تصحیح محمد قزوینی و قاسم دیوان حافظ ).1375( الدین محمد حافظ شیرازي، خواجه شمس
  .انتشارات یاسین :غنی، چاپ دوم، تهران

، مقدمه قدمعلی سراهی و تصحیح دیوان حافظ). 1375الدین محمد ( حافظ شیرازي، خواجه شمس
  ضائی، چاپ اول، تهران: انتشارات حسام.احمد ر

، سید ابوالقاسم انجوي، چاپ هشتم، دیوان حافظ). 1372الدین محمد ( حافظ شیرازي، خواجه شمس
  تهران: سازمان انتشارات جاویدان.

، به تصحیح سلیم نیساري، چاپ اول، دیوان حافظ). 1371الدین محمد ( حافظ شیرازي، خواجه شمس
  تهران: چاپ بهمن.

، به کوشش محمد بهشتی، چاپ اول، دیوان حافظ). 1365الدین محمد ( حافظ شیرازي، خواجه شمس
  تهران: انتشارات فؤاد و پیري.

، سید عبدالرحیم خلخالی، چاپ اول، دیوان حافظ). 1364الدین محمد ( حافظ شیرازي، خواجه شمس
  تهران: انتشارات حافظ.

، به تصحیح و توضیح پرویز ناتل دیوان حافظ). 1362( الدین محمد حافظ شیرازي، خواجه شمس
  .خوارزمی :خانلري، چاپ دوم، تهران

، کیان، »آفاق شعر سعدي و حافظ؛ بحثی در سهولت و امتناع در شعر« ).1377( محمدشناس، علیحق
  .62-64 ، صصفروردین و اردیبهشت ،41شماره 

  ، تهران: نشر قطره.، چاپ دومحافظ حافظه ماست). 1383خرمشاهی، بهاءالدین (
  ، چاپ یازدهم، تهران: شرکت انتشارات علمی فرهنگی.حافظ نامه). 1379خرمشاهی، بهاءالدین (
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  .انتشارات طرح نو :، چاپ دوم، تهرانحافظ). 1374(خرمشاهی، بهاءالدین 
  ، چاپ دوم، تهران: کتاب پرواز.چهارده روایت). 1368خرمشاهی، بهاءالدین (

مؤسسه تنظیم و نشر  :، تهرانشرح حدیث جنود عقل و جهل). 1377( االله) وحخمینی، امام (سید ر
  .(ره)آثار امام خمینی
  انتشارات اساطیر. :، چاپ اول، تهرانجبر و اختیار در مثنوي). 1377( رکنی، محمدمهدي

  .، تهران: انتشارات علمیآئینه جام). 1368( زریاب خویی، زریاب
  .انتشارات بریل: ، به تصحیح رینولد نیکسون، لیدنمعکتاب اللم). 1914( سراج، ابونصر

  افزار، تهران: نیستانِ جم.  ، نرمحافظ به روایت سروش). 2001-2سروش، عبدالکریم (
  .کلاله خاور: ،به همت محمد رمضانی،تهرانالشعراتذکره ).1338( سمرقندي، دولتشاه

  هران: شرکت مهندسی سلیم رایانه.افزار، ت ، نرمپارسیانتا).  شرکت مهندسی سلیم رایانه (بی
  ، چاپ پنجم، تهران: موسسه انتشارات آگاه.در اقلیم روشنایی). 1388( شفیعی کدکنی، محمدرضا
  .موسسه انتشارات آگاه: ، چاپ هشتم، تهراني سلوكها تازیانه). 1387( شفیعی کدکنی، محمدرضا
  .انتشارات سخن: تهران ، چاپ اول،قلندریه در تاریخ). 1386( شفیعی کدکنی، محمدرضا

  .فردوس :دوره هشت جلدي، چاپ چهاردهم، تهران ،تاریخ ادبیات در ایران ).1386( االله ذبیح  ،اصف
و  (ره)انتشارات پژوهشکده امام خمینی :، چاپ اول، تهرانسخن عشق). 1380( طباطبایی، فاطمه
  .انقلاب اسلامی

  : زوار.به کوشش محمد معین، تهران ،ءتذکره الاولیا). 1366( عطار نیشابوري، فریدالدین
 :، با مقدمه بدیع الزمان فروزانفر، چاپ دوم، تهراندیوان عطار). 1376عطار نیشابوري، فریدالدین (

  .انتشارات نگاه
  : مطبعه السعاده.، تحقیق محمدامین الخانجی، مصرفصوص الحکمم). 1966( فارابی، ابونصر

  : دارالمشرق.، تحقیق فوزي متري نجاره، بیروتهفصول منتزع م).1971فارابی، ابونصر (
مؤسسه چاپ  :، چاپ اول، تهرانو حافظ (ره)مشرب عرفانی امام خمینی). 1376( فرشبافیان، احمد
  .و نشر عروج

  لامیه.دارالکتب الاس :جلدي، تهران8، چاپ اوّل، دورهالکافی). 1365( ابوجعفر محمد بن یعقوب کلینی،
  .نشر نخستین :الدین شفا، چاپ اوّل، تهران ، ترجمه شجاعدیوان شرقی). 1343( گوته، یوهان ولفگانگ
، چاپ سیري در تاریخ زندگی و برگزیده غزلیات حافظ شیرازي). 1383( مجاهدي، محمدعلی

  .موسسه انتشارات حضور :اول، قم
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   .فاءمؤسسه الو :جلدي، چاپ اوّل، بیروت 110، دورهبحارالانوار،ق). 1404( مجلسی، محمدباقر
  .انتشارات دفتر مرکزي جهاد سازندگی :، چاپ اوّل، تهرانانسان و سرنوشت تا). (بی مطهري، مرتضی

انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین  :، چاپ اوّل، قمراز تماشاگه). 1360مطهري، مرتضی (
  .حوزه علمیه قم

  .صدرا انتشارات :، تهرانعلل گرایش به مادیگري (بی تا). مطهري، مرتضی
  .انتشارات طرح نو :، ترجمه عزت االله فولادوند، چاپ دوم، تهرانمردان اندیشه). 1378( مگی، براون

  .بوستان کتاب قم :، چاپ اول، قماندیشه سیاسی فارابی ).1380( مهاجرنیا، محسن
  .انتشارات امیرکبیر :، به اهتمام محمد عباسی، تهرانظفرنامهتا).  (بی الدین علی یزدي، شرف
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